
240  شــماره  پنجــم  دی 1402

این کتاب یک بخشی از واقعیت های جنگ 20 ساله را عنوان می کند. چون همه ی اطلاعاتی 
بنابراین  است.  نشده  ج  در کتاب  این  در  بود،  افغانستان  در  آمریکا  جنگ  به  مربوط  که 

نمی توانیم به عنوان یک منبع کامل یه آن نگاه کنیم.
محتوای  که  است  این  کنم  عرض  دوستان  خدمت  دوم  قمست  در  می خواهم  که  نکاتی  اما 
کتاب،  این  که  دید  خواهند  می خوانند  را  کتاب  این  که  دوستانی  است.  توصیفی  کتاب  این 
نمی شود.  تعریف  و  ارزیابی  وارد  نمی شود،  ریشه یابی  وارد  کتاب  این  می کند.  توصیف 
ح وقایع را کم و زیاد ارائه می کند. من سعی می کنم در بخش سوم، فهم  بنابراین به نوعی شر

خودم را به لحاظ ارزیابی این مطلب خدمت دوستان عرض کنم.
به صورت  آمریکا  نظامی  هزار   775 سال،   20 این  طول  در  دارد،  وجود  اینجا  که  دومی  نکته ی 
چرخشی وارد افغانستان می شوند و به این موضوع اشاره می کند که 2300 کشته می دهند، 
میلیارد   2500 براون،  دانشگاه  ارزیابی  مجموع  براساس  و  می دهند  مجروح  هزار   21 از  بیش 
 اعلام شده و ارائه می کنند. 

ً
دلار هزینه ی آمریکا در افغانستان است. این چیزی است که رسما

در همین قسمت، 85 میلیارد دلار هزینه ی نیروهای نظامی افغانستان در طول این 20 سال 
است و 144/71 میلیارد دلار هزینه ی بازسازی می شود. ما در مورد یک کشوری صحبت می کنیم 
کشور  این  در  آمدید  شما  و  بود  دلار  میلیارد   8 شرایط،  بهترین  در  آن  سالانه ی  بودجه ی  که 
144/71 میلیارد دلار هزینه ی بازسازی کردید در شرایطی که الان شما وارد کابل می شوید، برق 

سراسری ندارد، آب آشامیدنی ]سراسری و دائمی[ ندارد، سیستم فاضلاب و جمع آوری زباله ی 
مناسب ندارد، خیابان های آن آسفالت نشده است. این خیلی مهم است. بودجه ی سرانه 
در بهترین شرایط، در بالاترین سطح که فقط یک سال اینطور بود، حدود 8 میلیارد دلار بود، 
این همه هزینه برای بازسازی ارتش و زیرساخت های آن انجام شده است اما ]بعد از رفتن آمریکا[ 

شما برق و آب آشامیدنی ]سراسری و دائمی[ در این کشور ندارید. 
اهداف و مفروضاتی که در ابتدا آمریکایی ها برای ورود به افغانستان تعریف کردند، به دلیل 
تغییر  هست-  کتاب  این  در  که  چیزهایی  اساس  -بر  آمد  به دست  که  سریعی  پیروزی های 
کرد. مفهوم آن این است که شما با یک برنامه ریزی عمیق و طولانی مدت وارد نشدید. چون 
طالبان  و  القاعده  شر  از  اینکه  و  کردید  متفاوت  را  اهدافتان  بلافاصله  بود،  سریع  پیروزی 
راحت شوید، گفتید که می خواهیم یک حکومت باثباتی را به سبک حکومت های آمریکایی 
ایجاد کنم که در ادامه بیشتر در مورد آن صحبت می کنم. در همان زمان مشاور امنیت ملی 
آمریکا می گوید که به دلیل موفقیت های زودهنگام، ما به یک مرحله ی استراتژیک رسیدیم و 
بنابراین می خواهیم به جای تروریسم، دموکراسی و آزادی را به افغان ها هدیه دهیم. یعنی 

بلافاصله هدف گذاری های خودشان را در افغانستان عوض می کنند.
هیچ  که  است  این  می کنیم،  برخورد  آن  به  که  بارزی  نکات  از  یکی  کتاب،  این  طول  در  ما 
مورد  در  مختلف  حوزه های  در  که  افرادی  تمام  یعنی  نمی بینید.  شما  منسجمی  برنامه ی 
 هیچ برنامه ی منسجم و 

ً
برنامه های کاری خودشان صحبت می کنند، تأکید می کنند که واقعا

همه جانبه ای در افغانستان وجود ندارد. من یک مثال بزنم. در ابتدای کار، اصراری که طرف 
آمریکایی داشت این بود که ارتش افغانستان باید 50 هزار نفر و پلیس آن 60 هزار نفر باشد. 
برای کشوری با مساحت بیش از 600 هزار کیلومتر مربع، شما می گویید باید یک ارتش 50 هزار 
نفره داشته باشد. وقتی من در مورد تغییر اهداف صحبت می کنم، از یک ارتش 50 هزار نفر 
در 2002 به یک ارتش 227 هزار نفره در دهه ی دوم می رسد. از یک پلیس 60 هزار نفره به یک 
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